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روشنای خاطره

 نویسنده: ▪
مرتضی▪سرهنگی

چاپ:▪1398 ▪
انتشارات▪سوره▪مهر ▪
تعداد▪صفحات:▪292 ▪

ادبیــات پایــداری و دفاع مقــدس مملــو از خاطرات و 
اتفاقات تلخ و شــیرینی ا ســت کــه زنان و مــردان رزمنده 
و درگیــر جنگ آن ها را روایــت کرده اند و هرکــدام از نگاه 
خویش به بررسی و شرح این موضوعات پرداخته اند. کتاب 
»روشــنای خاطره ها« نیــز از چهل روایت کوتاه تشــکیل 
شــده که نگارنده  هر یک از آنها بخشی از خاطراتش را در 

خطه های جنوب کشور به تصویر کشیده است...

روزهای خرمشهر

 نویسنده: ▪
مرتضی▪سرهنگی

چاپ:▪1398 ▪
انتشارات:▪سوره▪مهر ▪
تعداد▪صفحات:▪40 ▪

کتاب »روزهای خرمشهر« در قالب یک داستان اوضاع 
و شــرایط خرمشــهر در روزهای جنگ ایران و عــراق را به 
تصویر می کشد. کتاب روزهای خرمشهر برای چه کسانی 
مناســب اســت؟ این کتاب برای کودکان دبستانی بسیار 
آموزنــده و جذاب اســت و نکات جالبــی از روزهای جنگ 
به آنان می آموزد و به آنها نشــان می دهد که در ســال های 

۱۳5۹ تا ۱۳6۷ در ایران چه گذشته است...

خانه رو به آفتاب

 نویسنده: ▪
مرتضی▪سرهنگی▪و▪
هدایت▪الله▪بهبودی

چاپ:▪1387 ▪
انتشارات:▪سوره▪مهر ▪
تعداد▪صفحات:▪30  ▪

کتاب »خانه  رو بــه آفتاب« از مجموعه »بانوی ماه«، به 
گفت وگوی انجام شده توسط مرتضی سرهنگی با صدیقه 
زمانی همســر شــهید عبدالرضا موســوی، فرمانده سپاه 
خرمشــهر می پردازد. این کتــاب درواقــع بیان  گر ارتباط 
صدیقه زمانی با شهید موسوی قبل و بعد از انقلاب است 
که یک رابطه معلم و شــاگردی بین این دو تن برقرار بوده 

است...
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و ثبت آنهاســت. راهی که اگرچه بــا چند گزارش 
و یادداشــت هفتگــی و حتی برگزاری مســابقه در 
اردوگاه ها تا ســال ۱۳6۷ ادامه دار شد، اما با پایان 
جنگ و بسته شدن بخش جنگِ روزنامه، سروکارش 

را به حوزه هنری و نویسندگی کتاب کشاند. 

از مرتضای خبرنگار تا مرتضای نویسنده
شــاید بتوان گفت مرتضی ســرهنگی دُرُســت 
از همین جا آغاز شــد. بعد از اتمــام جنگ و قبول 
قطعنامه، بخش  جنگ در ســازمان ها و ارگان های 
مختلف تعطیل شــد. یکی از آنها، روزنامه ها بودند 
که دیگر جنگ برایشــان یک موضوع گذشــته بود 
و به دنبال مســائل جدیدتری برای مردم بودند. به 
همین دلیل چراغِ بخــشِ جنگِ روزنامه جمهوری 
اســلامی که مرتضی سرهنگی از ابتدای جنگ در 
آن به همراه دوســتِ شفیقش، هدایت اله بهبودی 
یادداشت ها  و خاطرات اسرا را منتشر می کردند، به 

یکباره خاموش می شود.
نمی دانم شاید اگر شخص دیگری جز مرتضی 
ســرهنگی هم بود، ادامه  مسیر شــغلی اش را در 
خاطرات اســرا می دید یا خیر، امــا اویی که خود 
را همــواره بدهکار شــهدا و جنــگ می دید ماند. 
کسی که با نوشتن از شهدا و جنگ لذت می بُرد، 
تنها از یک ســاختمان به ساختمانی دیگر منتقل 
شــد و دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری را 
شــکل می دهد، این بار با ایده ای نو و اندیشــه ای 
تــازه. نقطه  تلاقــی زندگی و مرگ که ســرهنگی 
به دنبال به تصویرکشــاندن آن به مــردم و جامعه 
اســت، جایی که نشان می دهد جنگ هنوز ادامه 
دارد. همانگونه که هانریش بُل نویســنده  آلمانی 
گفته:»تــا وقتی قطره خونــی از زخم یک جنگ 
می چکد، آن جنگ تمام نمی شود.« سرهنگی که 
تجربه  خاطرات اسرای عراقی را دارد، با آزادشدن 
اسرای ایرانی، ادبیات پس از جنگ را در خاطرات 
جمع شــده  رزمندگانی می بیند که ســال ها اسیر 
اردوگاه هــای عراق بوده اند. او آغاز کننده  مســیر 
جدیدی اســت کــه از خاطــرات اســرای ایرانی 
می گذرد، مسیری که بعدها بخش اصلی ادبیات 

مقاومت خواهد شد. 
ســرهنگی این بــار دیگر نه در قامــت خبرنگار، 
کــه در قدوقــواره ی نویســنده  در ابتدای شــروع 
از  گزارش هایــی  و  یادداشــت ها  جمــع آوری  بــا 
بمباران شــیمیایی رژیم بعث عــراق آغاز می کند، 
گزارش هایی مســتند که برش هایی از واقعیت آن 
روزها را با زبان و گویشــی نرم و دلنشــین بیان و در 
ســال های گذشــته در روزنامه چاپ کرده اســت و 
اینگونه اولین کتابِ مســتقل دفتــر ادبیات و هنر 
مقاومــت متولد می شــود. کتابی کــه آغازگر چاپ 
کتاب های اثرگذار سال های بعدی است. او سال ها 
بعــد با نوشــتن کتاب هایــی چون »اســرار جنگ 
تحمیلی بــه روایت اســرای عراقــی« و »همه چیز 
درباره جنگ« سعی کرده در مسیر آگاهی بخشی 
دربــاره حقایــق مکتوم مانــده و نامکشــوف دفاع 
مقــدس گام بــردارد و بــا چاپ کتاب هایــی مانند 
»خانــه کوچــک، زندگی بــزرگ« و »خرمشــهر کو 
جهان آرا« زبانِ همســران شهدا باشــد، زبان زنانِ 
پشت جبهه. اما زنان در جبهه تنها در نقش همسر 

ظاهر نشده اند.
 

صدای جنگ با خاطرات زنان بلندتر شنیده می شود
اگرچه چاپ کتاب های جدید خاطرات اســرای 
عراقــی و خاطراتی کوتاه از رزمندگان ایرانی تحت 
نظارت دفتر ادبیات و هنــر مقاومت، ادامه  دهنده  
مســیری اســت که ســرهنگی بــا اندیشــه  روایت  

واقعیت های جنــگ برای مردم پایه ریزی کرده، اما 
او به روایــت مردان و رزمندگان بســنده نمی کند. 
حضــور زن در ادبیــات که آینه  تمام نمــای جامعه 
اســت و واقعی ترین حــوادث و اتفاق ها را می  توان 
در آن دید، بســیار پررنگ اســت و ادبیات جنگ، 
بهترین دایره المعارفی است که می شود قشرهای 
مختلــف زنان را در لابه لای آن پیــدا کرد و زندگی، 
مسائل و مشــکلات آنها را در همین آثار شناخت. 
جنگ شــیوه  زندگی متفاوتی به زن می دهد و این 
همان است که مرتضی ســرهنگی که به خاطرات 
شهدا و اسرا مشغول اســت، به آن توجه می کند و 
خاطرات زنان را نیز برای مخاطبان رو می کند. این 
مرتبه نیز او طرحی جدید در ادبیات مقاومت ایجاد 

می کند.
زنانــی که نقش شــان تنهــا در اعزام همســر و 
فرزندان شــان خلاصه نمی شود. زنانی که در دفاع 
مقدس حضــور چشــم گیری داشــتند و همچون 
مــردان ســهم عظیمــی در شــکل گیری مقاومت 
مردمی در مقابله با تجاوز دشــمن داشتند. همان 
زنی که حضرت روح اله درباره  او فرموده: »از دامن 
زن، مرد به معراج می رود« مرتضی سرهنگی این بار 
پرده از چهره  زنانی برمی دارد که گاه در جنگ های 
تــن  بــه تــن بــا دشــمنان روبــه رو بوده انــد چون 
»فرنگیس« و گاه با خاطرات یک دختر ۱۷ساله  به 
نام سیده زهرا حسینی، کتابی به نام »دا« مخاطب 
را به دنبال خود می کشــاند. کتابی کــه به اعتقاد 
بسیاری از کارشناســان، مهم ترین و تأثیرگذارترین 
کتاب در زمینه  خاطره نگاری جنگ هشــت ســاله  

ایران و عراق محسوب می شود. 

ثبت خاطرات جنگ پایانی ندارد
با انقلاب اســلامی و جنگ تحمیلــی، ادبیات 
انقــلاب و ادبیــات مقاومــت در ایــران زاده شــد. 
ادبیاتــی که تا پیــش از آن در ایران بــا کتاب های 
داستانی جنگی از نویسندگانی چون هانریش بل، 
ارنست همینگوی و کنستانتین سیمونف شناخته 
می شــد، پس از تولد ادبیات مقاومــت در ایران با 
نویسندگانی چون مرتضی سرهنگی جان گرفت و 
به بار نشست. مردی که نماد استواری و استقامت 
است. کسی که کنج اتاقی در حوزه هنری نشست 
و به بیرون کشــیدن خاطرات گرانبهای دوران دفاع 
مقدس از سینه بازماندگان جنگ پرداخت، کسی 
که شاید اگر در کنار خاطره نویسان نبود، بسیاری 

از صداها درباره جنگ خاموش می ماند.
ســربازان در جنگ هــا پیــر می شــوند، اما این 
ادبیــات اســت کــه خاطــرات آنهــا را جــوان نگه 
مــی دارد تا به هنگام مشــکلات، با انرژی مضاعف 
حضور داشته باشــند و به جامعه انرژی و فداکاری 
تزریــق  کنند. مرتضی ســرهنگی ســوای خبرنگار 
و نویســنده بودن، یــک اندیشــمند و اندیشــه ورز 
فرهنگی است، یک استراتژیست و طراح فرهنگی 
که زمانی با ثبت خاطرات اسرای عراقی، واقعیات 
جنــگ را مکتــوب کــرد و زمانی با ثبــت خاطرات 
اســرای ایرانی و خاطرات بانوان حاضر در جنگ، 
بخشی از تاریخ مهم ایران را برای آیندگان زنده نگه 

داشت. 
او بــه تنهایی یــک اتاق فکر اســت و مانند یک 
مدیرِ مهندس نقشــه  مســیر را نشــان می دهد، او 
یاد گرفته نــه برای مخاطب که با مخاطب ســخن 
بگوید. کســی که پس از حدود چهل و اندی سال 
قلم زدن برای شهدا و جنگ خود را بدهکار حسین 
لشــگری ها می داند. نویسنده ای که جنگ برایش 
به اتمام نرســیده، تا زمانی که کلمات جان دارند و 

می توان واقعیات را انتقال داد. 

شاید بتوان گفت 

مرتضی سرهنگی دُرُست 

از همین جا آغاز شد. 

بعد از اتمام جنگ و 

قبول قطعنامه، بخش  

جنگ در سازمان ها 

و ارگان های مختلف 

تعطیل شد. یکی از آنها، 

روزنامه ها بودند که 

دیگر جنگ برایشان یک 

موضوع گذشته بود و به 

دنبال مسائل جدیدتری 

برای مردم بودند. به 

همین دلیل چراغِ 

بخشِ جنگِ روزنامه 

جمهوری اسلامی که 

مرتضی سرهنگی از 

ابتدای جنگ در آن به 

همراه دوستِ شفیقش، 

هدایت اله بهبودی 

یادداشت  و خاطرات 

اسرا را منتشر می کردند، 

به یکباره خاموش 

می شود


